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 بسم االله الرحمن الرحيم

 خلاصه بحث قبل -مقدمه 
 ـ انذار، اخبارٌ مع التخويف است.1

دانــد، و متوجــه هــم شود، ولي شمولش نسبت به جايي كــه ميـ انذار، بلاترديد شامل اخبار جاهل، ناسي، و غافل مي2

لي انگيزه كافي براي عمل را ندارد، مشكوك است، هرچند اين قسم نيز داخل آيه هست، زيرا در مفهــوم انــذار، هست، و

نــدارد نيــز  جاهل نيامده است، بنابراين انذار، شامل اخبار به جاهل، ناسي، و غافل، يا اخبار به عالمي كه انگيــزه و اراده

 شود.مي

، البتــه ايــن 129بقــره/»يـُـزكَِّيهمِْ وَ الْحكِمَْــةَ وَ الكْتِــابَ يعُلَِّمُهمُُ«شود هم تزكيه مي تعليم، وبه بيان ديگر انذار، هم شامل 

 اخبار مــع التخويــفشود، و مربوط به پيغمبر است، ولي انذار يك تكليف براي عموم جامعه است، و هر دو را شامل مي

تواند اقدام كنــد و شــيطان داند و مشكلي دارد و نميكه در مفهوم انذار آمده است مفهوم شاملي است جايي كه طرف مي

 الْحكِمَْــةَ وَ الكْتِــابَ يعُلَِّمُهمُُ«كند، و اخبار اعم است و شمولي دارد كه دهد و يادآوري ميهم مانع است باز هم اطلاع مي
اين آيه شريفه، مفهوم فراگيري دارد كه اعم از ارشاد  و لذاشود، را شامل مي 1»نعِمْتَهِ منَسِْيَّ كِّروُهمُْيذَُ«و هم  »يُزكَِّيهمِْ وَ

ارشاد جاهل كه در فقه آمده، به معناي عمليات اعلامي و تعليمي است، ولي  ش است؛ چون قاعدهاجاهل به معناي فقهي

قدر متيقنش، اعــلام و تعلــيم اســت، كــه همــان  اي و تربيتي نيز شود، هرچندبعيد نيست شامل عمليات تهذيبي و تزكيه

... است پس هم يــك  شود كه همان هدايت و تزكيه و تهذيب ومصداق ارشاد جاهل است، ولي فراتر از آن را شامل مي

شمولي نسبت به احوال مربوط به شناخت (يعني جاهل، ناسي و غافل) دارد، و هم يك شمولي نسبت بــه احــوال كســي 

 دارد كه آگاه است، ولي منبعث و منزجر نيست و الان اراده و انگيزه ندارد؛ چون اخبار مع التخويف است.

                                                      
 .43: ص ،)صالح للصبحي( البلاغة نهج - 1
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 . شمول انذار نسبت به تمامي معارف دين12
گيرد، انذار نيز عام است، و شامل همه معارف دين است، عموميت تفقه و انــذار عام است، و همه معارف دين را مي تفقه،

اين، انذار، نسبت به اعتقادات، اخلاقيات ، احكــام اي براي شمول تفقه و انذار در هر امور مربوط به دين است، بنابرقرينه

 ... اطلاق و شمول دارد.

 آن  غير بت به الزاميات و. شمول آيه نس13
 شان(اعم از الزاميات و غير الزاميات است يا اختصاص به الزاميات دارد؟انذار و تفقه، شامل همه احكام در حوزه حكمي

 

 لا فلََــوْ «كند، حكــم اول به اطلاق شد، چون آيه دو حكم مستقل از هم را انشاء مياست قائل  ممكن »يتفقهوا« تفقهدر 
مســتقل  چــون دو حكــم، 122توبه/ »قَومَْهمُْ ليِنُذِْرُوا وَ ... نَفرََ لا فلَوَْ«حكم دوم، 122توبه/»... الدِّينِ فِي ليِتََفقََّهُوا ... نَفرََ

اي براي اختصاص دادن تفقه در احكام الزامي وجود ندارد، بنابراين از اين هستند، تفقهوا بايد اطلاق داشته باشد، و قرينه

 جهت عموم و شمول دارد.

 قلمرو انذار .1
 الف: اطلاق(الزاميات و غير الزاميات)

 معني دارد.» الزامي و غير الزامي«تخويف، در همه امور 

 ب: الزاميات

 تخويف در غير الزام معني ندارد. 

 ) دليل بر ظهور تخويف در احكام الزامي دارد.اخبار مع التخويفقرينه موجود در انذار(
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اگر كسي بگويد نسبت به امور مستحب و مكروه هم تخويف وجود دارد، منتهي خوف در اين امور، خوف رقيق است، نه 

ارشــاد  و لــذاقلمرو انذار در احكام الزامي اســت،  نشانه ،122توبه/»يَحذَْروُن لعَلََّهمُْ «بعديخوف شديد؛ اما ظاهر حذر 

دارد ـ ظهور در امور الزامــي دارد، و بر آنجايي كه ينذروا هم تربيت و هم ارشاد را درـ از جاهل و تربيت انسان ناصالح 

 شود.ت يا احكام نمي، و الا ظاهراً شامل امور غير الزامي در اعتقادات يا اخلاقياهستقدر متيقنش 

قرينه داخلي آيــه، حــذر مطلــق اســت كــه همــان  به عنوان ،122توبه/ »يَحْــذَروُن لعَلََّهمُْ ... قَومَْهمُْ ليِنُذِْروُا«حذر ظاهر 

 نه حذرهاي نسبي.  الزاميات است

كنــد،  البتــه در تا آخر آيــه منحصــر در الزاميــات مي »لولا نفر«كه ظاهر دليل را از  طوري استمجموعه قرائن الزامي 

لعلهــم «هرچند آنجا هم اين احتمال وجود دارد كه وجوب تفقــه بــه نحــو كفــايي، در الزاميــات اســت چــون » يتفقهوا«
آمده است، و به صورت جداگانه دو حكم مختلف شــده اســت، و  »واو«با  »ينذروا«نيست و  تفقهمربوط به  »يحذرون

كفائي كه اعــم از  به نحوقائل به اطلاق شد، يعني وجوب اجتهاد، يا وجوب تضلع در احكام  »يتفقهوا«بعيد نيست كه در 

 .دارد، اما اين انذار، اختصاص به معارف و احكام الزامي هست و غير الزامي ، الزامي غيرضروريمعارف ضروري و 

 وجوب ارشاد جاهل در الزاميات مورد ابتلا .2
 به مكلفّ نيســت، بــا توجــه بــهمورد ابتلاي مكلف است، و گاهي اوقات، اين احكام الزامي، مبتليگاهي احكام الزامي، 

كــه بــا  اي ســتگونــهحذر و تنبّه در جايي است كه حكم، تنجز دارد و مورد ابتلاي مكلف است، و به  (لعلّهم يحذرون)

تن او، علم بيايد و منجر به عمل شود. اين آيه فقط شامل جايي است كه شرايط شمول حكم و تكليف، تمام است و با گف

شرايط حكم تمــام  جايي كهبه مسئله نيستند، يا براي صبي و مجنون و اشخاصي كه مبتلي و لذاگفتن او بايد انجام دهد؛ 

ارشاد در امــور الزامــي در جــايي اســت كــه دو عامــل جهــل و  ديگر وجوب به عبارتنيست، ارشاد وجوب ندارد، و 

 انگيزگي مانع از عمل شود، و فقط شرايط ديگر تمام باشد.  بي
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 . شمول آيه نسبت به احكام اوليه، ثانويه و ولائيه14
تفقه و الزام اعم از احكام و عبادات است، و خود احكام نيز بــه احكــام اولــي و ثــانوي و احكــام ولائــي تقســيم  دايره

در هر سه قسم احكام اولي و ثــانوي احكــام ثــانوي و ولائــي را نيــز  ،»ينذروا قومهم«شود، به احتمال قوي، ظهور مي

 سم احكام شود.شامل هر سه ق »تفقّهوا في الدين«، هرچند بعيد است برگيرد

شود، مثل قوانين راهنمــايي راننــدگي. و بعيــد ولي امر جعل مي به دستحكم حكومتي و ولائي هم حكم الهي است كه 

 را هم شامل شود،  اين  »ينذروا قومهم«نيست 

 »رجعوا اليهم«. دلالت 15
 . مرجع ضمير1

 وجود دارد:  »رجعوا اليهم«دو احتمال در مورد 

 گردند.كساني هستند كه به جهاد رفتند و برمي، »رجعوا اليهم« -الف

 گردند به آنها آموزش دهند.احتمال، بايد برخي در مدينه بمانند، ياد بگيرند تا وقتي مجاهدان برمي اين بنا بر

ايــن قــول، قابــل كساني كه از اطراف به مدينه رفتند، تا بعد از يادگيري به شهر خودشان بازگردند.  ،»رجعوا اليهم« -ب

 تر است.قبول

رجــعَ منــذِرين بــه منَذِرين باشد؛ و بر عكــس،  ،»اليهم«گردد، و برمي »منذَرين«به  »رجعوا«يك احتمال، ضمير  بنا بر
 ؛ و اين دو احتمال، اهميت چنداني هم ندارد.منذَرين 

 . موضوعيت نداشتن رجوع 2
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نيــز » رجــوع«كه نفر، عنوان مقدميت داشت، و هيچ موضوعيتي نداشت، و ارزشش، مادام المقدميه بود، ظاهر  گونههمان

اين است كه رجوع، موضوعيتي ندارد، و همچون رجوع، عنوان مقدميت دارد، و اگر بتوان بــدون رجــوع، حــرف را زد، 

 افتد.رجوع، از مقدميت مي

ا كشوري، نياز به مبلغيني داشت، يك راهش اين است كه به آن شــهر يــا كشــور بيان شد كه اگر زماني، شهر ي »نفر«در 

حوزه علميه فعال شود، وقتي آنجا حوزه، فعــال شــد، نفــر و كــوچ  همان جابروند، ولي يك راهش هم اين است كه در 

باشد، موضوع است، شود و بيان شد كه نفر مادامي كه مقدميت داشته كردن لازم نيست و عنوان مقدميت از آن ساقط مي

نيز مطرح است، آمدن و رفتن همه مقدمه هستند، منتهي فرق بين رجوع و نفــر در ايــن » رجوع«همين مطالب در بحث 

برگشتن و رجوع مقدمــه باشــد،  هر جاامر تعلق نگرفته است، » رجوع«تعلق گرفته است، ولي به  »نفر«است كه امر به 

 ارد.شود، و الا رجوع، اعتباري ندموضوع مي

 و قوم طايفهو  فرقه. مراد از 16
هــاي ، يعني شهرها، روستاها؛ فرقه، جمعي است از جمعهستپراكنده  هايگروهفرقه از لحاظ ادبي و تفسيري به معناي 

 شود.ديگر جدا هستند، اين منطبق بر امصار(شهرها) و قُري(روستاها) مي

 وجود دارد:  طايفهدو احتمال در 

 شود، مثل جمع. ، از دو به بالا ، يا سه به بالا اطلاق ميطايفهبرخي گفتند:  -الف

 شود. گفته مي طايفهبرخي گفتند: حتي به يك نفر هم  -ب

گويند يا نه؟ ولــي از نظــر فقهــي ايــن مي طايفه، اختلاف وجود دارد كه آيا به يك نفر هم طايفهاز نظر لغوي، در مفهوم 

ه نيازشــان، تكاليفشــان را زاكند، يعني مردم يك شــهر بــه انــدمي ئي را بيانمطلب، مهم نيست، آيه حكم يك واجب كفا

، جمع هم باشد، از طريق مناسبات حكم و موضوع و تنقيح منــاط طايفهفراگيرند، گرچه با يك نفر ادا شود، و اگر اينجا 

لي در يك جاهايي از طريق گيرد، و، يك نفر را هم ميطايفه، و اگر گفته شود، كافي استشود كه يك نفر هم روشن مي
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شان منجز اســت برايشــان كــه همه هفت ميليارد همه »ينذروا«شود، بايد ده نفر، هزار نفر بيايد. يك نفر، پاسخ داده نمي

   .گويد بايد پيدا شود كه اين اقدام را انجام بدهداسلام را بدانند، مي

باشند؛ چون اين اعتباراتي مثل كشــور اينجــا، كشــور  همشهريزبان و در كساني هست كه هم »قوم«قدر متيقن و ظهور

اي در آنجا و ...، كه امروز قرار داده شده است، اينها اعتبارات هستند، آنچه كه واقعيت نسبي دارد، اين است كه مجموعــه

 زبان مشترك هم دارند، يعني به يك روستا، يــا يــك شــهر كــه زبــان و فرهنــگ احتمالاًفرهنگ مشترك دارد، و  يكجا

كند، اين قوم، همــان فرقــه كه اهل اين كشور، يا كشور ديگر بودن، فرقي نميگرنه اينشود ، ومشترك دارند قوم گفته مي

گردد. تعبير قوم كرده است، تا اشتراك از درون آنها بيرون آمده است، به آن فرقه برمي طايفهاي كه اين است، منتهي فرقه

خواهد بگويــد كه مياين به خاطرگويد امشان به چيزهاي واحدي است، ولي فرقه ميش را برساند كه قوازبان و فرهنگي

 جدا هستند و چون جدا هستند، جدا بايد بيرون بيايند. 

بنابراين فرقه، همان قوم است، منتهي تعبير به فرقه، براي بيان جدايي اينها هست، و تعبير به قوم، براي بيــان همبســتگي، 

 .هستفرهنگ و زبان مشترك 

در مقام بحث فقهي، همچنان كه نفر و رجوع موضوعيت نداشت، قوم هم موضــوعيتي نــدارد هرچنــد شــايد يــك نــوع 

زمان بتواند به هر كدام خواست برود، فوقش، يك رجحان و تناسب داشته باشد.ممكن هست، مصداق آن باشد، يعني هم

ي ندارد كه الزام به رفتن به خصــوص آنجــا باشــد، رجحاني شايد وجود داشته باشد، و الا رفتن به جايي، هيچ وجه فقه

باشند، و رفتن به يك جا ، الــزام فقهــي نــدارد، اولويت الزامي هم بعيد است، اين امور، متفاهمات و ارتكازات عرفي مي

در صــدد انــذار بشــريت اســت، و  وگرنــهكند، هرچند شايد رجحان داشته باشد و آيه، قوم را به عنوان اولويت بيان مي

اين قوم، موضــوعيتي نــدارد. قــوم، نــاس نيست كه اگر قوم خودش مشكلي نداشت، ديگر تكليف انذار نيست،  جورينا

 اش اعتباراتي هست كه جعل شده است.نيست، قوم يعني آنها كه در يك شهر يا روستايي هستند، و بقيه
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 ثير در انذارأ. اشتراط ت17
انذار كنند كه شايد  ،122توبه/»يَحذَْرُون لعَلََّهمُْ ... قَومَْهمُْ ليِنُذِْروُا «، است حالت احتمال ، از حروف ترجي، بيانگر»لعلّ«

 حتماًكند، يعني لازم نيست اين انذار آنها پرهيز كنند و اين اثر فقهي دارد، و عقل و خود آيه، مغيّي بودن انذار را بيان مي

 در غير اين صورت تكليفي نيست. دهدنميدارد كه نتيجه  دهي باشد و الا اگر يقيننتيجه دهد، ولي بايد، احتمال نتيجه

   

 

 


